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1
يعقوب آژند

زندگی و كارستان هنری ميرزا محمدهادی

چكيده
مهم ترين فرضيه ای که نگارنده را وادار به نگارش مقالة حاضر کرد، اين بود که ميرزا محمدهادی، نقاش و 
مذهّب سده دوازدهم هجری، برخلاف تصور برخي از هنرپژوهان که او را دو تن فرض کرده اند يک تن بيشتر 
نبوده، و تنها در مقايسه با همسالانش اندکی بيشتر عمر يافته و بيش از نود سال زيسته است. نگارنده با 
اين فرضيه و اثبات آن، از سه اشاره منابع مکتوب و تصويری بهره گرفته است، تا سه دوره از زندگی او 
يعنی دوران جوانی، ميان سالی و کهن سالی را روشن و شفاف سازد. بر اين محور بود که دوران جوانی و 
يا دوره شاگردی او نزد علی اشرف در سال های دهه پنجاه سده دوازدهم هجری از لابه لای رقم های متعدد 
وی بررسی شد و ميزان فعاليت وی در زمان استادش علی اشرف و همکاری اش با وی در فراهم کردن مرقع 
ميرزا مهدي خان استرآبادی مورد بررسی قرار گرفت. دوره ميان سالی او هم با اشارة رستم الحکما در کتابش 
 E.14 که او را از هنرمندان دربار کريم خان زند می نامد تفحص شد و حدود همکاری او در پديد آوردن مرقع
سن پطرزبورگ با همکاری نقاشان هم دوره اش محمدصادق و محمدباقر مشخص گرديد. محمدهادی در اين 
دوره در ديوارنگاري های عمارت هاي کريم خانی در شيراز مشارکت داشت. کيفيت و چگونگی زندگی هنری 
کهن سالی او با مراجعه به اشاره کلوديوس جيمز ريچ از مأموران کمپانی هند شرقی در شيراز بررسي گرديد 
و اين نتيجه به دست آمد که محمدهادی از نقاشان نيمه دوم سده دوازدهم هجری است، که دامنه فعاليتش تا 
سال های نخستين دوره قاجار کشيده شد و به قدری در هنر و صناعت خود شهرت داشت و به اندازه ای پايبند 

اخلاقيات شغل و پيشه خود بود که در بين مردم به نوعی اشتهار قداست دست يافته بود.

كليدواژه ها: محمدهادی، علی اشرف، مرقع ميرزا مهدي خان استرآبادی، مرقع E.14، کلوديوس جيمز ريچ.

1. استاد دانشکدة هنرهاي تجسمي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران
E-mail: Y_azhand@yahoo.com

تاريخ دريافت مقاله: 90/1/23       
تاريخ پذيرش نهايی: 90/3/21
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1ـ سايه روشن زندگی محمدهادی
الف( درآمد

با  که  دارد  وجود  اساسی  اشاره  سه  هجری،  دوازدهم  سده  نقاش  محمدهادی،  زندگی  دربارة 
به  از ورود  پيش  بازسازی کرد.  تا حدودی  را  او  از زندگی  آنها می توان سه دوره  به  مراجعة 
اين سه دوره از زندگی وی، مختصري درباره فرضيه های محمدعلی کريم زاده تبريزی در کتاب 
مي گردد.  ذکر  است،  داشته  ابراز  محمدهادی  درخصوص  که  ايران  قديم  نقاشان  آثار  و  احوال 
او،  ناميده است. فرضيه  او محمدهادی را دو نفر فرض کرده و آنها را محمدهادی اول و دوم 
هنرپژوهان ديگر را نيز به پيروی از وی واداشته است. مثلًا روئين پاکباز در دايره المعارف هنر 
از اين دو محمدهادی صحبت کرده است )522،1378 (؛ و يا جهانگير شهدادی در کتاب گل و مرغ، 

قاطعانه از محمدهادی اول و دوم دفاع کرده است )1384, 239-243(.
دو محمدهادی  اين  درباره  که  ارزنده ای  اطلاعات  همه  با  تبريزی  کريم زاده  نگارنده،  نظر  به 
و  اشتباه شده  دچار  کرده  فرض  مجزا  هنرمند  دو  را  آنها  اينکه  در  آورده،  آثارشان  به ويژه  و 
ديگران را نيز به اشتباه انداخته است. او مبنای اين دوگانگی را برخي تاريخ ها و نام هاي آمده در 
آثار محمدهادی قرار می دهد، و به ويژه محمدهادی را از نقاشان قرن سيزدهم هجری می نامد و 
فرضياتی ذهنی ـ و نه مبتنی بر اسناد و شواهد ـ پيش می کشد. او در ارائه فرضيات هم دچار 
تناقض می شود. در جايي نوشته است که محمدهادی دوم در زمان مرگ محمدهادی اول جوان 
20ساله ای بوده )کريم زاده تبريزی/3، 1370، 1100( و بلافاصله در صفحه بعد اذعان می دارد که 
»متأسفانه سال تولد و وفات وی بر ما معلوم نيست« )همان، 1101(. اگر سال تولد و وفات وی بر 

ما معلوم نيست پس مبنای بيست سالگی او در زمان مرگ محمدهادی اول چيست؟ 
از اينها گذشته، کريم زاده تبريزی آخرين اثر محمدهادی دوم را در سال 1246 هجری می نويسد 
که جای ترديد دارد، چون طبق نوشته خود وی، کلودويوس جيمز ريچ ]1[ محمدهادی را در سال 
1336 هجری ملاقات کرده و بر سالخوردگی وی تأکيد ورزيده است، و اينکه »اين هنرمند ديگر 
کار نمی کند« )همان، 1100(. اگر محمدهادی در سالخوردگی بوده و کار نمی کرده، به چه سان ده 
سال پس از اين ملاقات، قلمدان گل و مرغ سال 1246 هجری را کار کرده است؟ اين تناقض ها و 
ديگر برداشت های رمانتيک کريم زاده تبريزی که با تاريخ وقايع اين دوره چندان هم خوانی ندارد، 
با تشکيک هايي  را  او  تاريخی دوره زندگی محمدهادی، فرضيات  ناديده گرفتن وقايع  به ويژه  و 

مواجه مي سازد ]2[.
با عنوان »محمد نقاش ـ  از نقاشی  اينها، کريم زاده تبريزی در جلد دوم کتاب خود  افزون بر 
زاده  )کريم  می زند  رقم  مجزايي  توصيفی  اطلاعات  او  برای  و  می برد  نام  اشرف«  علی  شاگرد 
تبريزی/2، 1369، 615(. در حالي که به نظر نگارنده، اين »محمد نقاش« کسی جز محمدهادی نيست 
که از قرار معلوم، در اوايل زندگي اش از نام اولش محمد نيز استفاده کرده و سجع رقمی را برای 
خود ترتيب داده است؛ يعنی: »صنع محمد ز علی اشرف است«. با اين رقم تنها يک اثر از وی باقی 
مانده، که همان قاب آينه ای است که در موزة رضا عباسی نگهداری می شود و از سبک نوشتاری 
رقم او و نيز نقوش گل و مرغ و برگ و بتة رويه و پشت اين قاب آينه پيداست که از زير دست 

محمدهادی بيرون آمده و از قلم هنرمندی واحد تراوش کرده است.
در ادامه مقاله، شرح داده مي شود که محمدهادی دستی در تذهيب و تحرير داشته و خط زيباي 
او از رقم زني هايش آشکار است و بعيد نيست که گاهی هم به کتابت می پرداخته است. مهارت او 
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در طلا افشانی و حل کاری و تذهيب بيشتر بر کتابت 
و خطاطی متمرکز بوده است. اينها باعث شده که 
وی را ملقب به لقب »ميرزا« بکنند که خاص کاتبان 

و دبيران و مذهّبان بوده است.
اين  بر  مبتني  جستار  اين  در  نگارنده  فرضيه 
نيست  بيش  هنرمند  نفر  يک  محمدهادي  که  است 
و  محمدصادق  خود،  هم دوره اي هاي  همچون  که 
محمدباقر، در محضر علي اشرف شاگردي کرده و 
بر نود سال زيسته  افزون  يافته و  عمري طولاني 

است.

ب( اشاره نخست: دوره جوانی
اشاره نخست درباره محمدهادی از رقم های او بر 
پای آثارش مستفاد می شود. او در آثارش دو رقم 
مسجع دارد و چند رقم غيرمسجع. دو رقم مسجع 
او ظاهراً متعلق به ايام جوانی اوست، يعنی دوره ای 
که نزد علی اشرف شاگردی می کرده است. اين دو 
از لطف علی اشرف شد«  از: »هادی  رقم عبارت اند 

و »صُنع محمد ز علی اشرف است«. اين دو رقم به غير از مفهوم مذهبی که در آنها مُضمر است، 
اشاره به استاد او علی اشرف دارد. محمدهادی در اين دو رقم مسجع از دو نام خود يعنی »محمد« 
و »هادی« استفاده کرده است. می دانيم که علی اشرف از نقاشان برجستة سده دوازدهم هجری 
از جمله  تام داشت و شاگردان چندی  نقاشی زيرلاکی مهارتی  و  است که در گل و مرغ سازی 

محمدصادق، محمدباقر و محمدهادی را تربيت کرد.
آقا  قاجار و عموی  اوايل دوره  نقاش  اللهوردی،  برادر  و  اورميه  افشار  از طايفه  علی اشرف 
با سجع  علی اشرف  رقم   .)296  ،1363 )اعتمادالسلطنه،  بود  ارُموی  افشار  نقاشباشی  ابوالحسن 
»ز بعد محمد علی اشرف است« می رساند که وی در نزد محمدعلی بن محمد زمان و يا محمدعلی 
زيرلاکی  نقاشی  در  علی اشرف  که  است  گفتنی  است.  کرده  شاگردی  نقاشباشی  بيک  ابدال  بن 
بر روی قلمدان ها، قاب آينه ها، جعبه ها و جلدها مهارت و تبحر داشت و به ويژه در سبک گل و 
برجستة وی  آثار  از جمله  منتقل کرد.  به شاگردان خود  را  فن  اين  و  بود  مرغ سازی زبردست 
ترتيب مرقعی برای ميرزا مهدي خان استرآبادی، منشی و دبير نادرشاه، در سال های 1147 تا 
1151 هجری بود که امروزه در موزه ارميتاژ روسيه نگهداری می شود. در اين مرقع افزون بر 
آثار علی اشرف، بعضی از آثار شاگردان او يعنی محمدصادق، محمدباقر و محمدهادی نيز ديده 

می شود، و محمدهادی در جلدآرايي اين مرقع در کنار استادش بود.
نخستين اثري که محمدعلی کريم زاده تبريزی از محمدهادی نام می برد، قلمدان تابوتی شکلی 
است که با اندازه 6*25 سانتی متر در بردارنده تذهيب های قرينه ای و زمينه عنابی و رقم »رقم 
بنده محمدهادی 148« است و کريم زاده آن را سال 1148 هجری خوانده است. اگر اين رقم را 
همان سال 1148 هجری بدانيم، می توانيم تولد محمدهادی را در اوايل دهه چهل سده دوازدهم 

تصوير1. تشعير خط ميرعماد ، كار محمد هادی 
، مرقع E14 ، سن پطرزبورگ
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نزد  که در سال 1148 هجری  کنيم  هجری فرض 
علی اشرف شاگردی می کرده و در کنار هنرمندان 
ديگر نظير محمدصادق و محمدباقر در گردآوری 
مرقع ميرزا مهدي خان استرآبادی مشارکت داشته 

است.
در  را  شاگرد  معمولًا  که  می دانيم  نيز  را  اين 
تربيت  را  او  تا  می سپردند  استاد  به  سالگی  هفت 
بلوغ جسمی  به سن  که  هنگامی  تا  کند، و شاگرد 
را  زندگی اش  از  عمده اي  بخش  می رسيد  هنری  و 
وقف هنرش می کرد و تا آن زمان درصد بالايي از 
مهارت هنری اش را کسب کرده بود. مثال بارز در 
اين زمينه، زندگی هنری ميرزا ابوالحسن مستوفی 
طبق  که  است  دوره  اين  در  )ميرزا حسن(  غفاری 
به  لاينقطع  به طور  سالگی  هفت  از  خويش  اشاره 
نقاشی  فراگيری  به  استادش  نزد  سال  ده  مدت 

پرداخته است )ابوالحسن غفاری، 1369، 28(.
زمان  در  محمدهادی  که  می رسد  به نظر 
استادش،  همچون  علی اشرف،  نزد  خود  شاگردی 

دو رقم سجع دار برای خود برگزيده بود و در اين دو رقم از دو اسم »محمد« و »هادی« استفاده 
می کرد. همان گونه که محمدصادق هم برای نشان دادن زنجيره استادی خويش از رقم »صادق از 
لطف علی اشرف شد« و نيز محمدباقر از رقم »باقر از لطف علی اشرف بود« استفاده می کردند. از 
قراين پيداست که شاگردی اين سه تن نزد علی اشرف هم زمان بوده و با يکديگر معاشرت داشته اند.

آنچه محمدهادی در دوره شاگردی از علی اشرف فراگرفته، تذهيب و تشعير و انواع فنون و 
شگردهای طلا افشانی و حل کاری و گل و مرغ سازی با فن نقاشی زيرلاکی بوده است. از دوره 
و  دارد  ماهرانه  تشعيري  که  است  مانده  باقی  کوچکی  آينه  قاب  علی اشرف،  نزد  وی  شاگردی 
در داخل شمسه درهای سه گانه آن، تصاوير يک زن و مرد جوان، يک زن تنها و زنی در حال 
کتابخوانی ديده می شود و در رقم آن با خط رقاع آمده است: »در دارالسلطنه اصفهان، رقم کمترين 

محمدهادی 1150« )کريم زاده تبريزی/3، 1370، 1099(.
محمدهادی تصاوير فرنگی سازی را نيز از روی تصاوير چاپی اروپايي که در آن زمان به 
فراوانی وارد ايران می شد، فراگرفت، و بعدها بر روی آثار قلمدان و قاب آينه به کار می برد. از جمله 
يکی از آثار دهه پنجاه سده دوازدهم هجری او، فضايي رويايي از تصاوير چاپی اروپايي را به 
نمايش می آورد و فرشتة کتاب به دستی را در کنار فرشتگان ديگر به تصوير می کشد، که عده ای 
از زمينيان نظاره گر آنها هستند و دورنمای شهری نيز در تصوير ديده می شود. محمدهادی آن  را 
در جمادی الثانی سال 1159 کشيده و از آنجا که اثري تقليدی بوده، در رقم آن از رقم »مشق شد« 

استفاده کرده است )همان، 1098(.
محمدهادی در اکثر آثارش از رقم »کمترين« استفاده کرده و به گواه آثارش تا آخر عمر آن 
را به کار برده است. تاريخ 1159 هجری که در اثر محمدهادی ثبت شده است، از نظر تاريخی با 

تصوير 2. گل زنبق، كار محمدهادی، 
مجموعه خصوصی
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دوره نادرشاه تطابق دارد. نادر يک سال بعد، يعنی در 11 
جمادی الآخر 1160 کشته شد و ايران در فتور و ناپايداری 
از مدعيان قدرت به هم برآمدند تا  افتاد. شماری  سياسی 
اعتباری کسب کنند و قدرتی به هم بزنند. کريم خان زند، از 
سران سپاه نادر، مسير حوادث را به نفع خود برگرداند و 
عرصه را بر رقيبان تنگ کرد، و در نهايت در سال 1164 
هجری به نام شاه اسماعيل سوم صفوی و به کام خود 
قدرت را قبضه کرد، و به ويژه از سال 1176 هجری در 
شيراز حکومت مستقلی درانداخت و تا سال 1193 هجری 

سلطنت کرد.
هجری   1160 دهه  در  محمدهادی  که  می رسد  به نظر 
که آشفته بازار قدرت طلبی گرم بود، همراه محمدصادق و 
محمدباقر از استاد خود علی اشرف در اصفهان جدا شد. 
علی اشرف به آذربايجان رفت تا چندی را نزد حکمرانان 
دوستانش  همراه  محمدهادی  کند.  زندگی  خوی  دنبلی 
سرانجام از دربار کريم خان زند سر درآورد و از اينجا به 
بعد مرحله دوم زندگی هنری او که دوره ميان سالی وي 

نيز هست، آغاز شد.

ج( اشاره دوم: دوره ميان سالی
اشاره دوم به محمدهادی در منابع، به مطالب صاحب »رستم التواريخ« درباره هنرمندان دربار 
کريم خان زند برمی گردد که در آن از محمدهادی با عنوان ميرزا محمد نام می برد. او می نويسد: 
»ديگر آنکه در اين عصر پسنديده، خلايق در آن آرميده، نقاشان زيبانگار و مصوران شيرين کار 
بوده اند. از آن جمله عالی شأنان آقا زمان، آقا باقر، آقا صادق، ميرزا حسن و ميرزا محمد که هر 
)رستم الحکما،  بوده اند«  مانی  از  بالاتر  به هزار درجه  بلکه  ثانی  مانی  نقاشی و مصوری  يک در 

.)410 ،1353
آقا صادق، محمد  باقر؛  باقر، محمد  آقا  آقا زمان، محمد زمان دوم؛  از  اين عبارت منظور  در 
صادق؛ ميرزا حسن، ميرزا ابوالحسن مستوفی غفاری؛ و ميرزا محمد، محمدهادی است. در ادامه 
مقاله نيز روشن خواهد شد که کلوديوس جيمز ريچ در ملاقات با محمدهادی او را ميرزا هادی 

ناميد.
دربار  در  را  هنری اش  فعاليت  بعد  به  هجری   1170 سال  از  محمدهادی  که  می رسد  به نظر 
شيراز شروع کرد، و در زمرة هنرمندان دربار کريم خان درآمد و در شماری از پروژه های هنری 
کريم خان در شيراز مشارکت کرد. از آنجا که تخصص محمدهادی بيشتر در تذهيب و طلا افشانی 
ديواره های عمارت کريم خانی و  تزئين  در  که  نيست  بعيد  بوده،  و حل کاری و گل و مرغ سازی 
به ويژه در ديوارنگاري های آنها مشارکت داشته است. شايد اشاره محمد صادق نامی در کتاب 
»تاريخ گيتی گشا« مبنی بر اينکه »نقاشان بدايع نگار صنع بي چون به رنگ آميزی قلم قدرت بناهای 
روح افزای گلشن و گلزار را به اقسام گل های رنگين و انواع ازهار و رياحين مشحون فرمودند« 

تصوير3. گل زنبق، منسوب به 
محمدهادی، مجموعه ناصر خليلی
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کلاه  و  ديوانخانه  عمارت  در  محمدهادی  چون  هنرمندانی  هنرنمايي  به  موقوف   ،)159  ،1363(
فرنگی مجموعه کريم خانی بوده است. حتی اشارة رستم الحکما در اين زمينه بيشتر با تخصص 
و آثار محمدهادی مقارنت دارد تا هنرمندان ديگری همچون محمدصادق و محمدباقر که بيشتر 
نقاشی های ديواری می کشيدند: »با طلای ناب خلاصی و لاجورد و بدخشانی، مصوران آموزگار 
و نقاشان شيرين کار به صورت های جان فزا و نقش و نگارهای دلربا مصور و منقش نمودند« 

)رستم الحکما، 1353، 414(.
ميرزا  نزد  شود،  زند  کريم خان  دربار  وارد  آنکه  از  پيش  محمدهادی  که  می رسد  به نظر   
مهدي خان استرآبادی، منشی و وقايع نگار دربار نادرشاه کار می کرده است. حضور او نزد ميرزا 
مهدي خان استرآبادی در فاصله سال های 1168 و تا 1172 هجری بوده است. سراغ داريم که 
ميرزا مهدي خان استرآبادی سال های پس از مرگ نادرشاه همچنان زنده بوده و به تعبيری در 
خدمت خانان قاجاری به سر می برده است )صفا/2، بخش3، 1370، 8-1807(. از آنجا که وی با 
هنر و تبحر محمدهادی و محمدباقر و محمدصادق آشنا بوده است )چون آنها پيش تر در سال های 
1151ـ1147 هجری به همراه استادشان علی اشرف روی مرقع ميرزا مهدي خان کار کرده بوده و 
در جلدآرايي آن مشارکت داشته اند( از اين رو از آنها دعوت کرده است تا تذهيب و تشعير مرقع 

خطاطی وی را به عهده بگيرند.
احتمال تعبير تاريخی ديگري نيز می رود، و آن اينکه مرقع خطاطی ميرزا مهدی خان پس از 
مرگ نادرشاه و ميرزا مهدي خان به دست کريم خان افتاده و وی برای تکميل تذهيب و تشعير آن 
از وجود محمدهادی و محمدباقر و محمدصادق بهره جسته است. به هر روي، اين سه نفر تزئين 
و تذهيب اين مرقع را در فاصله سال های 1168 و 1172 هجری به انجام می رسانده و محمدهادی 
در آنها از رقم های مختلف خود استفاده مي کرده است؛ نظير: لطف حق هادی مهدی بود؛ شد رقم 
از کلک هادی زرنشان ؛ کمترين محمدهادی ؛ کلک هادی نمود رقم ؛ رقم بنده محمدهادی )کريم زاده 

تبريزی/3، 1370، 1098(.
می توان يقين داشت که محمدهادی پس از اقامت در شيراز در زمان کريم خان زند، به خدمت 
دربار او درآمد و در بيشتر برنامه های هنری او در شيراز، و به ويژه ديوارنگاري های عمارات 
آنها  مرغ سازی  و  گل  و  و حل کاری  طلا افشانی  و  تذهيب  در  و  می ورزيد،  مشارکت  کريم خانی 
هنر خود را به نمايش می گذاشت. وی در آن زمان در کنار هنرمندان هم دوره اش محمدصادق، 
محمدباقر، آقا زمان و ميرزا ابوالحسن مستوفی فعاليت می کرد. او پس از مرگ کريم خان زند در 
سال 1193 هجری همچنان در شيراز باقی ماند و به کارهای هنری اش ادامه داد، ضمن اينکه به 

تربيت شاگردان نيز اهتمام می ورزيد.

تصوير4. نمای رو و پهلوی قلمدان، كار محمدهادی، مجموعه ناصر خليلی
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د( اشاره سوم: دوره كهن سالی
چنين می نمايد که حضور مداوم محمدهادی در شيراز او را مشهور خاص و عام کرده است. چون 
اشاره منبع سوم در مورد او، حاکی از اين اشتهار و احترام همه جانبه او در ميان ايرانيان است. 
به نظر می رسد که وی بر خلاف هنرمندان هم دوره اش، يعنی محمدصادق و محمدباقر، به خدمت 

حکمرانان قاجار درنيامد و يا در اين مورد شاهد و سندی وجود ندارد.
هند  کمپانی  نماينده  ريچ،  جيمز  کلوديوس  نوشته  محمدهادی،  کهن سالی  دوره  درخصوص 
به  و  را گردآوری می کرد،  آنها  و  بود،  آثار هنری  به  او علاقه مند  بغداد در دست است.  شرقی 
انگلستان می فرستاد. او در تابستان 1236 هجری )1821 ميلادی( از بمبئی به خليج فارس سفر 
کرد، ولی به سبب بيماری همسرش به ناچار به بمبئی بازگشت. اما گرمای شديد و شيوع بيماری 
وبا مانع از سفر وی شد و به ناگزير از بوشهر به شيراز بازگشت و چندی را در اين شهر گذراند. 
پس از چند هفته اقامت در شيراز به همسرش نامه ای نوشت و در اين نامه به ملاقاتش با ميرزا 

محمدهادی اشاره کرده بود. به اشاره او در نامه اش توجه می کنيم:
»چند لحظه پيش ميرزا محمدهادی به ديدار من آمد. او برجسته ترين هنرمند ايران است. اين 
افتخار را مرهون آن می دانيم که شنيده بود دوستدار نقاشی هستم و پاره ای از کارهای او را 
تحسين کرده ام. يک خان و يکی دو تن از شاگردان برگزيده اش را به همراه آورده بود. ايرانيان 
برای او اشتهار تقدسی قائل اند. پيرمرد تيزهوش، مؤدب و نجيبی به نظرم آمد. سرشار از روح 
و  نمی کند  کار  ديگر  ايرانی  اين وان هويسم  دارد.  را عاشقانه دوست  هنری اش می باشد و گل ها 
دشوار بتوان قطعه ای از اثر قلم او را تهيه کرد، چه ايرانيان آن را به هر بهايي خريداری می کنند. او 
حتی يک نمونه هم برای خودش نگه نداشته است. ولی بخت مساعد سبب شد تا يک قطعه کوچک 

عالی آن را برايت به دست آورم« )نفيسی، نوشين،1352، 23-24؛ رابينسن، 1379، 366(.
نوشين نفيسی که اين نامه را در شماره 130 مجله »هنر و مردم« منتشر کرده، به درستی نتيجه 
نامه  امروزی[ همان هنرمند  پطرز بورگ  لنين گراد ]سن   »اگر طراح گل های مرقع  که  گرفته است 
کلوديوس جيمز ريچ باشد، بايستی هنگام اين ملاقات متجاوز از نود سال می داشته و زندگی فعال 

هنری او بسيار طولانی بوده است« )همان، 1352، 34(.
از نوشته جيمز ريچ نکاتی چند را مي توان استنباط کرد. او ميرزا محمدهادی را از برجسته ترين 
هنرمندان ايران برمي شمارد. همگان می دانند که اين برجستگی چيزی نيست که طي يکی، دو دهه 
از عمر انسان به دست آيد، بلکه نتيجة ساليان دراز ممارست و پختگی و پروردگی هنری است 
که در هنرمندی جمع می آيد و او را نمونه جامعيت هنرمندان عصر خود می کند. از نوشته جيمز 
ريچ استنباط می شود که ميرزا محمدهادی پيرمردی سرشار از روح هنری بوده که خود ديگر 
کار نمی کرده است )به سبب کهولت سن يارای کار کردن نداشته( بلکه يکی، دو تن از شاگردان 
زبده خود را همراه داشته است تا کارهايش را به سامان برسانند و يا با تأييد او کارهای هنری 

را انجام دهند.
از طرف ديگر، شهرت و اعتبار او در کارش تا بدان جا بوده است که آثارش را همگان به هر 
بهايي می خريدند، به  طوري که حتی يک نمونه هم برای خودش باقی نمانده بوده است. يک نکته 
بوده  گل ها  به  محمدهادی  ميرزا  علاقه  و  می شود، عشق  مستفاد  ريچ  جيمز  نوشته  از  که  ديگر 
و  زيبايي  و  سياق  و  سبک  نظر  از  است،  کشيده  محمدهادی  ميرزا  که  گل هايي  می دانيم  است. 
لطافت رنگ آميزی و طراحی در تراز نخست قرار دارد و در مقايسه با اقران خود، حتی استادش 
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زيادی  ابداع  و  تازگی  آنها  در  علی اشرف، 
ديده می شود. پاره ای از اين مهارت و زبدگی 
مسلماً بر اثر گذشت ايام و مهارت و ممارست 
آثار  به  اجمالی  نظري  است.  بوده  طولانی 
پختگی  و  پروردگی  اين  او،  پسين  و  پيشين 
است،  بوده  عمرش  گذران  حاصل  که  را 
نشان می دهد. اين شايستگی و سالخوردگی 
با  توأم  اشتهار  و  احترام  نوعی  وی  هنری 
قداست را نزد ايرانيان برای وی به ارمغان 
انسان هايي  را  قداست  اصولًا  است.  آورده 
به دست می آورند که عمری به کمال برده و 

کمال انسانی را در رفتار و کردار و گفتار و 
آثارشان متجلی کرده اند.

به نظر می رسد که محمدهادی پسری به نام احمد داشته که هنر پدرش را ادامه داده است، چون 
از سال 1266 هجری قلمدانی در دست است که در رقم آن »عمل احمد بن محمدهادی« آمده و طرح 

.)Diba, 1978, 106( آن نيز از اثر مرحوم علی اشرف تقليد شده است

2ـ كارستان هنری محمدهادی
گفتيم محمدهادی نزد علی اشرف، نقاش برجستة زيرلاکی سده دوازدهم هجری، تعليم ديد و شيوه 
نقاشی زيرلاکی را در قلمدان نگاری، قاب آينه، روی جعبه ها و جلدها به خوبی فراگرفت و به ويژه 
در گل و مرغ سازی و تذهيب و گل و بته سازی ورزيده شد، و بعضی از آثار اروپايي را نيز به 
گذاشت.  نمايش  به  پيکرنگاری  در  را  مهارتش  و  کرد  نقاشی  اروپايي  چاپی  تصاوير  از  پيروی 
پيداست که وی برخلاف محمدصادق و محمدباقر ـ شاگردان ديگر علی اشرف ـ که علاقه ويژه ای 
به نقاشی از نوع رنگ روغن و يا نقاشی ديواری داشتند، چندان پی گير اين نوع نقاشی نبود، بلکه 
طبع و مهارت هنری اش را بيشتر مصروف فراگيری نقاشی زيرلاکی و به ويژه تذهيب و تشعير و 

نيز گل و مرغ سازی با آبرنگ کرد.

الف( تذهيب و تشعير
مرقع شماره E.14 که در شعبه انستيتوی مطالعات شرقی آکادمی روسيه در سن پطرزبورگ 
نگهداری می شود، دربردارنده 188 قطعه خطاطی از ميرعماد حسنی و 26 قطعه سياه مشق است 
و  حواشی  محمدصادق  و  محمدباقر  همراه  محمدهادی   .)Loukonine and Ivanov,1996, 186(
تشعيرهای بي شمار اين قطعات را به طرزی زيبا و دلنشين و با آب طلا بر روی زمينه لاجوردی 
اجرا کرده و در بعضی از آن آثار، رقم خود را نيز ثبت کرده است. کريم زاده تبريزی دست کم 
شش قطعه از آنها را که دارای نقوش تزئينی زيبا و حواشی و بته و يا نقوش اسليمی و خطايي و 
حل کاری و زرنشانی است، مشخص کرده و رقم آنها را آورده است. رقم اين آثار بدين شرح است:
1ـ رقم بنده محمدهادی 1168؛ 2ـ شد رقم از کلک هادی زرنشان 1169؛ 3ـ کلک هادی نمود 
لطف  از  هادی  ـ   6 1172؛  محمدهادی  بنده  رقم  5ـ  1171؛  محمدهادی  بنده  رقم  4ـ  1170؛  رقم 

تصوير 5. رويه بيرونی قاب آينه، كار محمدهادی، 
مجموعه ناصر خليلی
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علی اشرف شد )کريم زاده تبريزی/3، 1370، 1099(.
از تاريخ هاي ذکرشده در رقم ها پيداست که محمدهادی حواشی و تشعير اين قطعات را در 
آنها  زيباترين  از  يکی  در  محمدهادی  است.  کرده  اجرا  هجری   1172 تا   1168 سال های  فاصله 
تزئين  يا ماهی  نقش هراتی  زيبای خطايی و  با گل های  را  از ميرعماد  زيبا  پيرامون چهار قطعة 
کرده است. ميرعماد اين سه قطعه را به شيوه چليپا نوشته است. از اينها گذشته، مرقع خطی اي در 
کتابخانه کاخ گلستان با شماره دفتر 1628 نگهداری می شود که دربردارنده نصايح خواجه عبدالله 
انصاری و »تحفه الوزرا« با کتابت ميرعماد حسنی است. محمدهادی آن را در سال 1150 هجری 
تذهيب و تشعير کرده و حواشی آن  را با گل و بوته های زرين تزئين کرده است )آتابای، 1353، 6(. 
مرقع ديگری که محمدهادی در گردآوری و اجرای آن مشارکت داشته، مرقع معروف ميرزا 
و  محمدباقر  محمدهادی،  شاگردانش  همکاری  با  علی اشرف  که  است،  استرآبادی  مهدي خان 
محمدصادق در فاصله سال های 1147 تا 1151 هجری کار کرده است. جلد اين مرقع آکنده از 
گل های زيبا و مرغان غزل خوان بر روی گل ها و تاريخ اجرای آن 1148 هجری است و علی اشرف 
ميرزا مهدي خان  برای  که  پيداست  اين جلد  پيرامون  اشعار  از  رقم زده اند.  را  آن  و محمدهادی 
کريم زاده  اينها،  بر  افزون   .)247 همو،1374،  ؛   Diba, 1989, 152( است  شده  کار  استرآبادی 
تبريزی از يک قطعة خطاطی ميرعماد نيز ياد می کند که در مجموعه خصوصی صمد خورشيد 
نگهداری می شود. ميرعماد اين قطعه را در سال 1024 هجری ـ يعنی سال پايان عمرش ـ نوشته 
و محمدهادی پيرامون آن را با تشعيری زيبا و تذهيبی دلنشين تزئين کرده و رقم خويش را به 
صورت »رقم بنده محمدهادی 1170« در آن نقش زده است )کريم زاده تبريزی/3، 1370، 1099 (.

ب( قلمدان نگاری، قاب آينه و جعبه و جلد
پيش تر گفته شد نخستين اثری که از محمدهادی در دست است، قلمدانی است به تاريخ 1148 
هجری که سابقاً در مجموعه کاخ نياوران نگهداری می شد )Melikian-Chirvani, 1977, P.III(. در 
رقم اين اثر عدد 1 از بين رفته و تاريخ آن را از روی حدسِ قريب به يقين 1148 خوانده اند. اين 
قلمدان شکل مستطيل دارد و اندازه آن 6 × 25 سانتی متر است. رويه آن با تذهيب قرينه ای تزئين 

شده و زمينه آن نيز رنگ عنابی است.
کريم زاده تبريزی از قلمدان ديگري صحبت می کند که تصوير گل و مرغی بر روی آن نقش 
»راقم  به صورت  نيز  آن  رقم  و  آمده  فرنگی  زنان  با تصاوير  آن سه شمسه  در روی  و  بسته 
اثر  اين  انتساب  کمترين محمدهادی 1246« ثبت شده بود )کريم زاده تبريزی/3، 1370، 1101(. 
به محمدهادی جای ترديد دارد و بعيد نيست که از کارهای يکي از شاگردانش باشد که به نام 
استادش امضا کرده است. چون طبق نوشته جيمز ريچ، محمدهادی در آن زمان به دليل کهولت 
سن کار نمی کرده و شايد هم رخ در نقاب خاک کشيده بوده است، و شاگردانش برای پاسداشت 
کرده اند.  ثبت  قلمدان  در  را  رقمش  و  نام  او،  به  منسوب  آثار  فروش  دليل  به  يا  و  او  ياد  و  نام 

محمدهادی اغلب از کلمه »رقم« استفاده می کرد و نه »راقم«.
قلمدان ديگری در مجموعه ناصر خليلی موجود است که در رقم آن »رقم العبد محمدهادی« 
آمده است. روی در و طرفين قلمدان آکنده از نقوش گل و بته سنتی ايران و بيشتر نقش هراتی و 
زمينه آن مشکی است. جوانب آن نيز با نقوش طلايي در يک زمينه تزئين يافته است )خليلی،1386، 

.)104-105
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که  می کند  ياد  آينه ای  قاب  از  تبريزی  کريم زاده 
بودند  داده  تغيير  را  آن  تاريخ  نامناسب  تعميری  با 
و در سه شمسة اين قاب آينه تصوير زن و مردی 
نقش  مطالعه  حال  در  زنی  و  تنها  زن  يک  جوان، 
اصفهان  دارالسلطنه  »در  آن  رقم  در  و  بود  بسته 
رقم کمترين محمدهادی 1150« ثبت شده بود )کريم 
زاده تبريزی/3، 1370، 1099(. پيداست که اين اثر از 
نخستين آثار محمدهادی بوده است. يک جعبه گرد 
به قطر 7/2 و ارتفاع 2/5 سانتی متر در موزه ارميتاژ 
سن پطرزبورگ وجود دارد که در آن رقم »کمترين 
محمدهادی« با آب زر در کنار حاشية درپوش نقش 
بسته است. نقش گل های سرخ و غنچه ها و برگ ها با 
زمينه عنابی و به گونه دايره وار روی جعبه را تزئين 
اين  محمدهادی  که  است  اين  بر  اعتقاد  است.  کرده 
جعبه را پس از سال 1173 هجری کار کرده، چون 
وی در آن سال ها از آب طلا و زرافشانی بيشترين 

بهره را می گرفته است )آدامووا، 1386، 219(.
نقش  با  هجری   1202 تاريخ  به  آينه  قاب  يک 

گل های سرخ و برگ ها و پرندگان رنگارنگ با زمينه ای به رنگ کاهی از آثار متأخر محمدهادی 
است )کريم زاده تبريزی/3، 1370، 1101(. يک جعبه انفيه دان مينايی از کارهای محمدهادی در 
حراج ساتبی فروخته شد که بر روی آن صحنة شکار نقش بسته بود، با جوانی سوار بر اسب و 
غزالی در حال فرار و يک سوارکار ديگر با تفنگی در دست که آماده شکار بود. بر ديواره جعبه نيز 
پيرمردی با ريش سفيد و چپقی بلند در دست نقش بسته بود. در طرف ديگر جعبه، مردی جوان 
با محاسنی سياه و کلاه کريم خانی بر سر و کليجه آبی بر تن و لوله کاغذی به دست، دست به 
سينه ايستاده بود. داخل ترنج های جعبه هم آکنده از نقوش گل و برگ بود. در ميان يکی از ترنج ها 
تصوير خنياگری به شيوه قاجاری و زنگوله ای به دست در حال رقص بود. در بخش فوقانی جعبه 
هم نقش دو مرغابی زيبا و دو غزال رعنا ديده می شد. در اين جعبه رقم محمدهادی آسيب ديده و 

تنها کلمه هادی آن قابل رؤيت بود )همان، 1101-2(.
از محمدهادی جلدهايي هم در دست است که تزئين يافته اند. يکی از آنها جلد روغنی فرسوده ای 
است که در حراج ساتبی لندن به فروش رفت. بر روی جلد، تصاوير گل و مرغ در يک طرف و 
تصاوير جماعتی در حال صحبت در طرف ديگر نقش بسته بود و رقم »محمدهادی« داشت )همان، 
1101(. يک جلد ديگر از محمدهادی موجود است که ديوان حافظ را در بر گرفته و تصوير دختری 
زيبا با تنبکی در بغل در آن ديده می شود. در مقابل دختر هم تصوير يک گربه و يک کودک در 
حال بازی با خروس و ظرفی پر از ميوه و درختی بلندبالا در زمينه تصوير به چشم می خورد و 

رقم آن »يا هادی سنه 1230« بود )همان، 1101(.
در مجموعه ناصر خليلی يک جلد ديگر از محمدهادی موجود است که به نسخه ای از مثنوی 
يوسف و زليخا تعلق دارد. کتابت اين نسخه بر عهده سيدعلی حسينی بوده که در چهارشنبه 5 

تصوير 6. تشعير خط مير عماد، كار محمدهادی، 
مرقع E14، سن پطرزبورگ
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شوال 1234 به اتمام رسيده ولی از رقم محمدهادی پيداست که جلد آن در سال 1230 هجری کار 
شده است. روی جلد، طرحی بسيار زيبا از گل های سرخ با زمينه قهوه ای روشن همراه با نوارهايي 
در حاشيه با گل هاي ريز طلايي در زمينه مشکی است. در دو طرف آستر جلد نيز گل زنبق زيبايي 
نقش بسته است )خليلی، 1386، 140(. به نظر می رسد که اين جلد همراه جلد نسخه ديوان حافظ 
از آخرين آثار محمدهادی بوده باشد، چون طبق نوشته جيمز ريچ که در سال 1236 هجری با او 

ملاقات کرده، وی به دليل کهولت سن کار نمی کرده است.
گفتنی است که عبدالعلی اديب برومند در معرفی نسخه »تاريخ جهانگشای نادری« که در شماره 
188 مجله »هنر و مردم« نوشته، معتقد است: »جلد اين کتاب گل و بوتة زرين با حواشی زرنشان 
يعنی محمدهادی  نادر  مذهّب دوران  و  و زرنشان ساز  نگارگر  کارهای  از  به طور مسلم  و  است 

می باشد« )2537 ]1357[، 45(.

ج( گل و مرغ
اشاره جيمز ريچ به اينکه ميرزا محمدهادی عاشق گل ها بوده، در آثار گل و مرغ او به عينه ظاهر 
شده است. آثار بازمانده از محمدهادی، چه در تذهيب و تشعير و چه در گل و مرغ سازی بر روی 
آثار لاکی و يا آبرنگ، نمونه ای از قوت و ابداع و خلاقيت هنری اوست و پيداست که وی با غالب 
فنون هنری آشنا بوده و از آنها در آثار خود کمال بهره را گرفته است. کيفيت بيان هنری او در 
گل های گوناگون، حاکی از مطالعه و ارزيابی دقيق آنها در طبيعت بوده تا آنجا که توانسته است 
لطافت و بافت و ظرافت طبيعی آنها را با روشنی و همواری القا کند. گل های سرخ و زنبق و نرگس 
و خشخاش و ميخک و برگ ها و بته های آنها همراه با رنگ بندي های دقيق، جلوه های چشم نوازی 
پديد آورده و طبع هنرپسند ايرانيان را به کمال ارضا کرده است. از آثار باقي ماندة او در گل و 

مرغ سازی می توان به اين موارد اشاره کرد:
1ـ تصويری از گل خشخاش و گل هلو در زمينه اي طلايي با رقم »لطف حق هادی مهدی بُوَد«. 
2ـ تصوير گلی زيبا و يا به تعبير رابينسن، گل نرگس با ساقه ای پربرگ که در نمايشگاه نقاشي های 
»کمترين  رقم  آن  در  و  درآمد  نمايش  به  م.   1967 سال  در  آلبرت  و  ويکتوريا  موزه  در  ايران 
محمدهادی« نقش بسته بود )Robinson, 1967, 95(. نوشين نفيسی تصوير اين گل را در شماره 
130 مجله »هنر و مردم« صفحه 23 منتشر کرده است. 3ـ تصوير گل سرخ با اسلوب سياه قلم 
همراه با کاربرد شيوه پرداز و سايه پردازی پرمايه و رقم »کمترين محمدهادی«. 4ـ يک شاخه گل 
شکوفا همراه با مرغی زيبا بر روی آن و رقم »محمدهادی«. 5ـ يک شاخه گل نرگس زيبا با رقم 
»محمدهادی«. 6  ـ يک شاخه گل سرخ با رقم »مشق کمترين محمدهادی« )کريم زاده تبريزی/3، 
1370، 1101(. 7ـ يک شاخه گل زنبق با برگ های خنجری و رقم »کمترين محمدهادی« محفوظ در 
مجموعه اي خصوصی )شهدادی، 1384، 151(. 8  ـ دو قطعه نقاشی آبرنگ از يک بوته گل نرگس و 
نيز گل زنبق با رقم ميرزا هادی شيرازی. 9ـ يک شاخه شکوفه و مرغ با رقم محمدهادی )آتابای، 

.)276 ،1353

3ـ ميرزا محمدهادی در يک نگاه 
ميرزا  درباره  مکتوب  و  تصويری  منابع  اشاره  سه  به  ارجاع  با  تا  شد  تلاش  جستار  اين  در 
محمدهادی، مذهّب و نقاش سده دوازدهم هجری، زندگی هنری وی در حد امکان بازسازی شود. 
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بر اين مبنا، محمدهادی در اوايل دهه چهل سده دوازدهم هجری چشم به جهان گشود، و دوران 
پنجاه  دهه  اواخر  در  و  گذراند  قرن،  آن  نام آور زيرلاکی  نقاش  نزد علی اشرف،  را  شاگردی اش 
همراه شاگردان ديگر علی اشرف ـ يعنی محمدصادق و محمدباقر ـ در فراهم کردن مرقعی برای 
ميرزا مهدي خان استرآبادی، منشی دربار نادرشاه، مشارکت کرد و در کنار استادش به تذهيب 
و تشعير و نقش اندازی جلد اين مرقع پرداخت. تاريخ گردآوری اين مرقع سال های 1147 تا 1151 

هجری را در برمی گيرد.
محمدهادی همچون استاد و هم دوره اي هايش، در آن دوره از رقمی بهره می گرفت که مفهومی 
دوپهلو دارد، يعنی از يک طرف مفهومي مذهبی را دربرمی گيرد و از طرف ديگر به زنجيره استاد ـ 
شاگردی او اشاره دارد. دو رقم او با سجع: »هادی از لطف علی اشرف شد« و »صنع محمد ز علی 
اشرف است« که دو نام وی را در خود مضمر دارد، بار معنايي يادشده را جلوه می دهد. گفتنی 
است که در اين دوره نقاشان به منظور اقبال عمومی و مقبوليت آثارشان در بين عامه مردم ـ 

به ويژه اهل فقه و کلام ـ رقمی را برای خود برمی گزيدند که حاوی مفهومی مذهبی باشد.
به نظر می رسد که محمدهادی در دوره شاگردی اش علاقه ای ويژه به تذهيب و تشعير و گل 
اين  بعدها در  آنها متمرکز کرد و  فراگيری  برای  را  و مرغ سازی نشان می داد و تلاش خويش 
قلمرو زبدگی و عمدگی يافت. می توان گفت که دوران شاگردی و جوانی او در روزگار نادرشاه 
گذشت و همراه استادش علی اشرف از مواهب حمايت هنری ميرزا مهدي خان استرآبادی، منشی و 
وقايع نويس دربار نادر که علاقه ای ويژه به هنرها داشت، برخوردار شد. بهره مندي او از حمايت 
هنری ميرزا مهدي خان از تذهيب و تشعير مرقع ديگري که امروزه با شماره E.14 در انستيتوی 

مطالعات شرقی آکادمی روسيه در سن پطرزبورگ محفوظ است، نيز معلوم مي شود.
در اين مرقع شماره فراواني از آثار ميرعماد حسنی گردآمده و محمدهادی همراه محمدباقر و 
محمدصادق پيرامون و حواشی آنها را تذهيب و تشعير کرده و مهارت و زبدگی خود را در اين 
فنون به ثبوت رسانده است. او قطعات خطاطی اين مرقع را بين سال های 1168 و 1172 هجری 
تذهيب و تشعير کرده و جلوه های زيبايي از گل ها و برگ ها و شاخه ها و بُته را با اصول اسليمی 
و ختايي و نقوش هراتی به نمايش درآورده است. او در اين آرايه ها نهايت هنرمندی و مهارتش را 
به ظهور رسانده و نمونه کاملی از هنر تذهيب و تشعير سده دوازدهم هجری را پديد آورده که از 

بعضی لحاظ با تذهيب و آرايه های دوره صفوی متفاوت است.
به نظر می رسد که محمدهادی از سال 1175 هجری که کريم خان زند شيراز را به پايتختی 
برگزيد و به ساخت وساز در آن پرداخت، به همراه هم دوره اي هايش ـ محمدصادق و محمدباقر 
دوره  هنری  پروژه های  اجرای  در  را  عمرش  ميان سالی  دوره  و  درآمد  کريم خان  خدمت  به  ـ 
کريم خان گذراند. اشاره رستم الحکما در کتاب »رستم التواريخ« که او را ميرزا محمد می نامد حاکی 
از اين فعاليت هنری وی در دوره کريم خان است و شايد هم اشاره محمدصادق نامی در »تاريخ 
گيتی گشا« مبنی بر اينکه نقاشان شيرين کار انواع و اقسام گل های رنگين و انواع غنچه ها و بته ها 
و رياحين را در ديوارنگاري های عمارت کريم خانی همچون ديوانخانه و کلاه  فرنگی نقش می زنند، 
بين سال های  احتمالًا در  او  باشد.  بوده  نقاشان و هنرمندانی چون محمدهادی  آثار  به  موقوف 
1175 تا 1193 هجری )سال مرگ کريم خان زند( عمدتاً بر روی پروژه های هنری کلان دربار کار 
کرده و بيشتر ديوارنگاري های عمارت ها را به انجام رسانده است، در حالي که هم دوره اي های او 

محمدصادق و محمدباقر، اجرای نقاشی های ديواری اين عمارت را بر عهده داشته اند.
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چنين می نمايد که محمدهادی پس از مرگ کريم خان و تزلزل حکومت زنديان، از دربار کناره 
گرفته و طبق سلايق عمومی به کار پرداخته و ضمناً به تربيت شماری از شاگردان نيز مشغول 
شده است. سراغ داريم که هم دوره اي های او ـ محمدصادق و محمدباقر و حتی ابوالحسن مستوفی 
پروژه های  روی  او  با سفارش  و  نزديک  شدند  قاجار  محمد خان  آقا  دربار  به  به تدريج  غفاری ـ 
هنری همچون پرده نقاشي های عظيم جنگ کرنال و چالدران و مانند آن کار کردند، در حالي که 
محمدهادی ترجيح داد در شيراز باقی بماند و به فعاليت هنری اش در بين مردم ادامه دهد. او در 
اين دوره به مرحله کهن سالی وارد شده بود و در بين عامه مردم و هنردوستان در مقام هنرمندی 
فحل و برجسته و در عين حال پايبند اصول اخلاقی هنرش مقبوليت يافت و به مرتبتی بالا  رسيد، تا 
جايي که به قول جيمز ريچ نوعی اشتهار تقدسی يافت. جيمز ريچ او را با يان وان هويسم، گل نگار 
هلندی، برابر می نهد و او را هنرمندی می شناسد که نمونه جامع هنری عصر خويش است و اعتبار 
تراز اولی دارد. البته اين اعتبار و قداست ميرزا محمدهادی در نتيجة مجاهدت ساليان دراز وی 
در حوزه نقاشی و تذهيب بوده است. شهرت و اعتبار کلان او باعث شده بود که مردم علاوه بر 
احترام خاص نسبت به وی، آثارش را نيز چون کاغذی زر بخرند و ارزشی درخور براي آن قائل 

شوند.
از نود سال  اگر فوت ميرزا محمدهادی را پس از سال 1236 هجری بدانيم، عمری متجاوز 
داشته و نسبت به هم دوره اي هايش محمدصادق و محمدباقر چند سالی بيشتر عمر کرده است. از 

او فرزند هنرمندی به نام احمد باقی مانده است.
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